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گفت‌وگوي »جوان« با كارگردان فيلم كوتاه »اسكلت دوست‌داشتني من« 

تجربه‌هاي شخصي‌ام را 
به قصه‌اي درباره دلتنگي مادر و فرزند تبديل كردم

  احمد جوان
رضا پــردل، كارگــردان فيلم كوتاه »اســكلت 
دوست‌داشــتني مــن«، در گفت‌وگو بــا »جوان« 
از شــكل‌گيري ايده اين فيلم برآمده از تجربه‌هاي 
شــخصي، نقش فانتزي و رؤياپردازي در آثارش و 
نگاهش به وضعيت ســينماي كوتاه ايران مي‌گويد. 

  
در »اســكلت دوست‌داشــتني مــن« با 
پسربچه‌اي روبه‌رو هستيم كه چند ماه است 
مادرش را نديده و از مدرسه فرار مي‌كند تا به 
او برسد. چه چيزي اين موقعيت را به نقطه 

آغاز داستان تبديل كرد؟
داستان درباره پسربچه‌اي اســت كه درست مثل فردي 
تشــنه در كوير به مادرش نياز دارد و چند ماه است كه او 
را نديده است. او از مدرســه فرار مي‌كند و پيش مادرش 
مي‌رود تا او را ببيند و كنارش باشــد. اين موقعيت را به 
تصوير كشيدم و دوست داشــتم حس داشته باشد. اين 
چيزي است كه به آن اعتقاد دارم و مدل فيلم‌سازي من 
است.  براي اينكه اين عطش فراوان كودك را دراماتيك 
كنيم، نياز داشتيم بچه مادرش را در آغوش بگيرد، او را بو 
كند و اين دو با هم كنش و تعاملي داشته باشند. در فيلم 
هم به اين موضوع اشــاره مي‌كنم كه اين حس يك‌طرفه 

نيست، بلكه دوطرفه است. 
مادر كودك نيز با وجود مشــكلات دروني و بيروني‌اش، 
دلش براي بچه‌اش تنگ شده است، هرچند اين دلتنگي را 
بروز نمي‌دهد. او مثل بچه نيست؛ كودك نمي‌تواند نقابش 
را حفظ كند و در نهايت احساســش را نشان مي‌دهد، اما 
مادر تا انتهاي فيلم نقابش را نگه مي‌دارد تا اينكه وقتي بچه 
دستش را به سوي او مي‌برد، نقاب مادر فرو مي‌ريزد و او را 

در آغوش مي‌كشد. 
در پرداخت درام، چرا تصميم گرفتيد كودك 

براي مدتي طولاني مادرش را نبيند؟
بــراي درام كارم فكر كردم بهتر اســت اين كودك براي 
مدتي به‌طور كامل مادرش را نبيند. هرچند در فيلم قرار 
بود خيلي قبل‌تر به اين موضوع ســر بزنيــم. براي اينكه 
چرخ‌دنده‌هاي داستان بهتر بچرخد و شخصيت بتواند با 
ترسنا‌كترين ترس‌هايش روبه‌رو شود، ترجيح دادم او را 
در چنين شرايطي قرار دهم، به‌جاي اينكه صرفاً به واقعيت 

و خاطرات شخصي خودم پايبند بمانم. 
چه نسبتي ميان تجربه‌هاي شخصي شما و 
شكل‌گيري ايده »اسكلت دوست‌داشتني 

من« وجود دارد؟
در اين فيلم مي‌خواســتم در فضايي كه بلدم و زيستش 
كرده‌ام، قصه‌اي را تعريف كنم. تعريف چنين قصه‌هايي 
كه آدم به آنها مسلط اســت، مي‌تواند جان كلام را بهتر 
منتقل كند تا مخاطب هم با زيستي كه فيلم‌ساز ترسيم 

مي‌كند، آشنا شــود. در دوران كودكي‌ام، مادرم دو شغل 
داشت و زمان طولاني در خانه نبود. يكي از شغل‌هايش 
آموزگاري در يكي از مناطق روستايي بود كه انرژي زيادي 
از او مي‌گرفت. وقتي هم به خانه برمي‌گشت، همچنان در 
همان پرســوناي آموزگاري با بچه‌هايي كه نظم دادن به 
آنها سخت بود، درگير بود؛ براي همين كمي سخت بود 

كه بتواند آن‌طور كه بايد به نيازهاي من بپردازد. 
اين تصوير از آن روزها هميشه با من ماند و بعدها بيشتر به 
آن پرداختم؛ حتي با خود مادرم هم درباره‌اش حرف زدم. 
در ادامه، كمي اغراق و در واقع مهندسي درام به آن اضافه 
شد و نهايتاً به »اسكلت دوست‌داشتني من« تبديل شد. 

فانتزي و رؤياپــردازي در آثار شــما چه 
جايگاهي دارد؟

من آثار فرويــد را زياد مطالعه مي‌كنم. او معتقد اســت 
مادامي كه انسان از چيزي كه اشتياق زيادي به آن دارد 
منع شود، به فانتزي و رؤياپردازي روي مي‌آورد. من بيشتر 
سعي مي‌كنم آن نقطه‌اي را كه انسان‌ها در آن دچار اين 
وضعيت مي‌شوند، به تصوير بكشم؛ چراكه خودم نيز در 
واقع اين‌گونه هستم و ممكن است رؤياهاي روزانه و شبانه 

بسياري درباره زندگي عادي‌مان ببينم. 
در زندگــي و در جامعه‌اي كه تحت تنــش و تهديدهاي 
بسياري است، فانتزي و رؤياپردازي، چه از نوع كابوس‌وار 
و چه از نوع فانتزي خوشايند، بسيار تشديد مي‌شود. من 
فقط ســعي كردم اين وضعيت را به‌عنوان يك فيلم‌ساز 
منعكس كنم؛ چون فكر مي‌كنم براي شخصيت‌هايي كه 

مي‌نويسم، جذاب است. 
ارزيابي شما از وضعيت امروز سينماي كوتاه 

ايران و شرايط اكران اين آثار چيست؟
به اعتقاد من، هرچه اقتصاد اين حوزه پا‌كتر و سالم‌تر 
باشد و درگير بازي‌هاي سياسي، صنعتي و سوداگرانه 
نشده باشد، بي‌گمان مسير درست‌تري را طي خواهد 
كرد. سينماي كوتاه ايران از چنين ويژگي‌اي برخوردار 
است و من آن را بسيار دقيق و درست مي‌بينم؛ چراكه 
به آن ايده‌آلي كه شايسته‌اش اســت، بسيار نزديك 

شده است. 
در طول ۱۰ سال اخير، به زعم من، ســينماي كوتاه در 
مقايسه با فيلم‌هاي بلند ســينمايي و سريال‌هايي كه در 
پلتفرم‌هاي نمايش خانگي يا تلويزيون توليد مي‌شــوند، 
يك ســر و گردن حرفه‌اي‌تر و تكنيكي‌تر شده است. به 
همين سبب تصور مي‌كنم هر ســال تعداد چشمگيري 
از كارگردانــان و بازيگــران چهره، مشــتاق همكاري با 

فيلم‌سازان حوزه فيلم كوتاه هستند. 
سينماي كوتاه ايران بسيار شريف و در عين حال حرفه‌اي 
و تكنيكي است و اميدوارم شــرايطي فراهم شود كه اين 
كيفيت و سلامت به عرصه فيلم‌هاي بلند و سريال‌ها نيز 

تسري پيدا كند. 

پیامبر اعظم صل الله علیه و 
آله و سلم:

ترسناك‌ترين چيزى كه از 
آن برآينده شما م‌ىترسم، 

منافقِ زباندان است.

منيه المريد

 مصطفي شاه‌كرمي
فيلم ســينمايي »نــور« داســتان گروهي از 
كودكان مبتلا به سرطان اســت كه در شرايط 
دشوار جسمي و روحي، همچنان براي رسيدن 
به آرزوهايشــان تلاش مي‌كننــد. فيلم تلاش 
دارد در كنار روايت دشــواري‌هاي بيماري، از 
اميد، اراده و همدلي بگويــد و نقش خانواده و 
كادر درمــان را در زندگــي اين كــودكان به 
تصوير بكشــد. اين اثر به تهيه‌كنندگي كامران 
مجيدي و كارگرداني علي ســرآهنگ، كه در 
سي‌وهشــتمين جشــنواره بين‌المللي فيلم 
كودكان و نوجوانان اصفهان هم حضور داشت، 
داســتان كودكاني را روايت مي‌كند كه با وجود 
شرايط دشوار جســمي و روحي، اميد و اراده 
خود را از دست نمي‌دهند. »جوان« با كارگردان 
و تهيه‌كننــده اين اثر گفت‌وگو كرده اســت. 

  
  شما سال‌هاســت در حوزه كودك و 
نوجوان فعاليــت داريــد. از اولين 

تجربه‌تان در اين حوزه بگوييد. 
كامران مجيــدي: اولين كار كودكــي كه انجام 
دادم حدود سال ۱۳۸۷ بود؛ فيلمي به نام »دوربين 
فيلم‌برداري« بود كه براســاس يكــي از قصه‌هاي 
مجموعه »پلوخورش« نوشــته هوشــنگ مرادي 
كرماني ساخته شد. اين كار فيلم بلندي بود كه براي 
مركز گسترش سينماي مستند، تجربي و پويانمايي 
توليد كــردم و بازيگراني مانند بابــك حميديان و 
مهران غفوريان هم در آن حضور داشتند و جوايزي 
نيز دريافت كرد. بعد از آن »خدا جوجه‌لك‌لك‌ها را 
دوست دارد« را براي تلويزيون كار كردم كه جايزه 
بهترين فيلم جشنواره جام‌جم را گرفت و فيلم‌هاي 

ديگري كه آنها هم مورد توجه واقع شد. 
چه چيزي باعث شده بعد از اين سال‌ها 
هنوز به ســينماي كودك و نوجوان 

علاقه داشته باشيد؟
مجيدي: كار كــودك و نوجوان هميشــه يكي از 
دغدغه‌هاي من بوده است. سال‌ها پيش در تلويزيون 
هم در اين حوزه فعاليت داشــتم و بــه دليل علاقه 
خانوادگي، هميشــه اين موضوع برايم جذاب بوده 
است. اولين كار ســينمايي من »لاك قرمز« بود كه 
اگرچه مستقيماً فيلم كودك محسوب نمي‌شد، اما 
گوشه‌چشمي به مسائل مربوط به كودك و نوجوان 
داشت. همچنان هم اين دغدغه را دارم و يكي دو قصه 
بزرگ در حوزه كودك و نوجــوان دارم كه اميدوارم 

شرايط براي ساخت آنها در آينده فراهم شود. 
 »نور« اولين تجربه شــما در سينماي 
كودك و نوجوان است؟ قبل از آن چه 

كارهايي انجام داده بوديد؟
علي ســرآهنگ: پيش از اين در آثــار مختلفي 
همكاري داشتم؛ مثلًا طرح و فيلمنامه فيلم »ملاقات 
خصوصي« را با مهدي شمس نوشــتيم. يا سريال 
»نيكان« را ساخته‌ام كه از شــبكه سه پخش شد. 
»نور« نخستين فيلم سينمايي من با موضوع كودك 

و نوجوان است. 
آقاي مجيدي، ايده ســاخت »نور« از 

كجا آمد؟
يكي از بخش‌هايي كه براي من در اين پروژه جذاب 
بود، پرداختن به موضوع كــودك و نوجوان بود. به 
نظرم موضوعات مربــوط به كــودكان و نوجوانان 
مي‌تواند نوعي وجه مشــترك ميــان فرهنگ‌ها و 
اقليم‌هاي مختلف باشد. دوست داشتم تجربه‌اي در 
ارتباط با كودكان خارج از اقليم ايران داشته باشم و 
از همين‌جا ايده اوليه شكل گرفت. چند سال پيش 
در كشــور عراق تحقيقاتي داشتم و در رفت‌وآمدها 
و گفت‌وگوهايي كه با كــودكان و فعالان اين حوزه 
انجام داديم، متوجه شدم توليدات كودك و نوجوان 
در آنجا بسيار محدود است و بيشتر در حد كارهاي 
ساده و پلاتويي دنبال مي‌شود. همين موضوع باعث 
شد به اين فكر كنيم كه كاري مشترك ميان ايران 
و عراق و با حضور كودكان و عوامل دو كشور توليد 
كنيم. اين تجربه براي ما بســيار خوب بود و متوجه 
شديم ميان كودكان ايران و كودكاني كه در آن اقليم 
زندگي مي‌كنند، قرابت و اشتراك زيادي وجود دارد. 

حاصل اين تجربه، پروژه »نور« شد. 
خود داستان »نور« درباره چيست؟

سرآهنگ: »نور« قصه كودكاني است كه به سرطان 
مبتلا هستند و در بيمارستان، در شرايط جسمي و 
روحي بسيار آسيب‌پذير قرار دارند، اما روحيه خود 
را از دست نداده‌اند و تلاش مي‌كنند با اراده‌اي قوي 
به آرزوهايشــان برســند. آنها در طول اين مسير با 
چالش‌ها و موانعي مواجه مي‌شــوند و در نهايت با 
كمك كادر درمان بيمارستان و اطرافيانشان تلاش 
مي‌كنند بــر اين موانع غلبه كننــد و به هدف خود 
برســند. به نظرم براي نوجوان امروز، اراده موضوع 
بسيار مهمي اســت. وقتي اراده وجود داشته باشد، 
انسان تصميم مي‌گيرد كاري را انجام دهد و با پشتكار 
و تلاش به هدف و آرزويي كه دارد برســد. احساس 
مي‌كنم اين ويژگي در زندگي امروز نوجوانان اهميت 

بيشتري پيدا كرده است. 

براي اينكه فضاي اين بچه‌ها را درست 
بشناســيد، چقدر درباره زندگي آنها و 

خانواده‌هايشان تحقيق كرديد؟
ســرآهنگ: پيش از اينكــه وارد توليد شــويم، 
نويسندگان ما درباره اين موضوع تحقيق و پژوهش 
كردند. قبل از هر كاري به ســراغ افرادي رفتيم كه با 
اين مسئله درگير بودند و تلاش كرديم شرايط زندگي 
اين كودكان و خانواده‌هايشــان را بهتر بشناســيم. 
خانواده‌ها و كادر درمان تلاش مي‌كنند اميد و روحيه 
را در كودكان حفظ كنند. حتي تشويق آنها براي دنبال 
كردن آرزوهايشان بخشــي از اين روند است. يكي از 
بچه‌هايي كه درباره‌اش تحقيق كرديم، آرزو داشــت 

بازيگر شود و ما هم او را براي بازي انتخاب كرديم. 
تصويري كــه از بيمارســتان در فيلم 
مي‌بينيم چقدر به فضاي واقعي اين مراكز 

نزديك است؟
سرآهنگ: فضاي بيمارســتان در فيلــم الزاماً يك 
فضاي رعب‌آور و ترسناك نيست. بخش مهمي از كار 
كادر درمان اين اســت كه به كودكان اميد و روحيه 
بدهند. در چنين بيمارستان‌هايي امكاناتي براي بازي 

و نقاشي كودكان در نظر گرفته شده و تلاش مي‌شود 
محيط براي آنها قابل تحمل‌تر باشد. 

 در انتخاب بازيگران كودك هم ســراغ 
بچه‌هايــي رفتيد كه با فضــاي واقعي 

بيمارستان آشنا بودند؟
سرآهنگ: دو شــخصيت اصلي ما بازيگر حرفه‌اي 
بودند و نقش‌هاي اصلي را ايفا كردند. شخصيت »نور« 
هم دختري است كه با مشــكل شديد بينايي مواجه 
است. در كنار آن‌ها، تلاش كرديم از كودكاني كه در 
بيمارستان حضور داشتند نيز در بخش‌هايي استفاده 
كنيم و آنها را وارد فضاي بازي كنيم. اين اتفاق براي ما 
تجربه خوبي بود و خوشبختانه توانستيم با كمك آنها 

فضاي موردنظر را به فيلم نزديك كنيم. 
 كار با بچه‌ها براي شما چه سختي‌هايي 

داشت؟
سرآهنگ: كار كردن با بچه‌ها هم سخت است و هم 
لذت‌بخش. بچه‌ها به‌شــدت باهوش و زرنگ هستند 
و گاهــي كاري مي‌كنند كه خود آدم هــم غافلگير 
مي‌شود. ممكن اســت از آنها يك واكنش مشخص 
بخواهيد اما واكنش ديگري نشــان دهند كه حتي 
بهتر از چيزي باشد كه تصور كرده‌ايد. آنها بازيگران 
بزرگسال نيســتند و بايد با آنها مدارا مي‌كرديم. در 
عين حال، اگر بازيگران كودك درست انتخاب شوند، 
مي‌توانند اتفاق‌هاي بسيار خوبي در فيلم رقم بزنند. 
براي من تجربه كار با كــودكان در »نور« تجربه‌اي 

لذت‌بخش بود. 
 آقاي مجيدي، چرا با وجــود اين همه 
مخاطب كودك و نوجوان، توليد فيلم در 

اين حوزه سخت است؟
سينماي كودك و نوجوان سينماي مظلومي است 

و به همين دليل بســياري از تهيه‌كنندگان تمايل 
ندارند وارد اين حوزه شــوند. در حالــي كه اگر به 
گذشــته نگاه كنيم، آثار ماندگاري مانند »گلنار« 
ساخته شد كه بخشي از موفقيت‌هاي آنها به نهادها 
بازمي‌گشــت. به نظرم امــروز با توجه به شــرايط 
ســينما، ظهور پلتفرم‌ها و گسترش فضاي مجازي، 
شرايط نسبت به گذشته تغيير كرده است. مخاطب 
امروز خوراك جديدتــري مي‌خواهد و حتي مدت 
زمان توجه مخاطب نســبت به گذشته تغيير كرده 
است. بنابراين سياســت‌گذاري در حوزه كودك و 
نوجوان بايد متناسب با اين شرايط جديد باشد. بايد 
كارگروه‌هاي تخصصي تشكيل شود و بررسي شود 
كه چگونه مي‌توان رغبت فيلم‌سازان را براي ورود به 
حوزه كودك و نوجوان افزايش داد. اين حوزه نيازمند 

برنامه‌ريزي و حمايت جدي‌تري است. 
 جشنواره كودك چه كمكي مي‌تواند به 

سينماي كودك و نوجوان داشته باشد؟
مجيدي: وجود جشنواره‌اي كه به شكل اختصاصي 
به ســينماي كودك و نوجوان مي‌پردازد، قطعاً براي 
فيلم‌ســازان و كســاني كه علاقه‌مند بــه اين حوزه 
هستند، انگيزه ايجاد مي‌كند. وقتي فيلم در جشنواره 
ديده شــود، اين اتفاق مي‌تواند براي اكران و ســاير 
مسائل مربوط به اثر هم مثمرثمر باشد. به نظرم همين 
كه چراغ جشنواره فيلم كودك و نوجوان روشن است، 
اتفاق خوبي اســت و مي‌تواند به توليد آثار اين حوزه 
كمك كند. البته يك نقد هــم وجود دارد و آن اينكه 
نبايد توليد فيلم‌ها را به دقيقه نود موكول كنيم. گاهي 
تعدادي پروژه در فاصله كوتاهي تا جشــنواره توليد 
مي‌شوند. بهتر است قصه‌ها و پروژه‌ها در طول سال 
شناسايي و روي آنها كار شود تا آثار با فرصت و فراغ 

بال بيشتري توليد شوند. 
 حضور »نور« در جشنواره فيلم كودك 

براي شما چه اهميتي داشت؟
سرآهنگ: من هم خوشحالم كه »نور« در جشنواره 
فيلم كودك و نوجوان پذيرفته شد. هميشه دوست 
داشتم فيلمي داشته باشم كه در اين جشنواره حضور 
پيدا كند و لطف خدا شــامل حال ما شد كه با »نور« 
در جشنواره حاضر باشــيم. به نظرم كار كردن براي 
نوجوان، به‌خصوص نوجوان امروز، يكي از سخت‌ترين 
كارهاست. نوجوانان آينده‌ســاز هستند و يك فيلم 
مي‌تواند روي مسير زندگي يك نفر تأثير بگذارد و به 
او انگيزه بدهد. اين فيلم مي‌تواند اجتماعي، ورزشي 
يا علمي باشد؛ مهم اين است كه بتواند مسيري را به 
نوجوان نشان دهد كه او را به سمت رشد و موفقيت 

هدايت كند. 
 در نهايت، چقدر اميدواريد »نور« نگاه 
مخاطب را به كودكان مبتلا به ســرطان 

تغيير دهد؟
سرآهنگ: ســرطان بيماري‌اي اســت كه ممكن 
است هر كسي را درگير كند و متأسفانه هميشه قابل 
پيش‌بيني نيســت. گاهي در سنين پايين تشخيص 
داده مي‌شود و گاهي در نوجواني، جواني يا بزرگسالي. 
بخشــي از اين بيماري قابل درمان اســت و بخش 
ديگري از مســير به شــرايط روحي بيمار و حمايت 
خانــواده برمي‌گردد. خانواده مي‌توانــد با روحيه‌اي 
كه به بيمار مي‌دهد، به ادامــه زندگي او كمك كند. 
اميدوارم خداوند همه بيماران را شــفا دهد. در فيلم 
تلاش كرديم بخشــي از آرزوهاي اين كــودكان را 
هم نشــان دهيم. آرزوهايي كه گاهي بسيار ساده اما 
عميق و دوست‌داشتني هســتند. اميدوارم كودكان 
و نوجوانان فيلم را ببينند و بتوانند با شــخصيت‌ها 

ارتباط برقرار كنند. 
مجيدي: يكي از دغدغه‌هاي اصلي ما در ساخت اين 
فيلم، اميد و اراده اين بچه‌ها بود. وقتي درباره كودكان 
بيمار صحبت مي‌كنيم، نبايد فقط بيماري و رنج آنها را 
ببينيم. اين بچه‌ها آرزو دارند، آينده را تصور مي‌كنند و 
براي زندگي‌شان تلاش مي‌كنند. خانواده‌ها هم شرايط 
بسيار سختي دارند. پدر و مادري كه فرزندشان درگير 
شيمي‌درماني و بستري شــدن در بيمارستان است، 
فشار روحي زيادي را تحمل مي‌كنند. بنابراين هم بايد 
به خود كودكان و هم به خانواده‌هاي آنها توجه كرد. 

 آينده سينماي كودك و نوجوان را چطور 
مي‌بينيد؟

مجيدي: اميدوارم شــرايطي ايجاد شود كه بتوانيم 
پروژه‌هاي بيشتري در اين زمينه توليد كنيم. وجود 
جشنواره تخصصي براي كودكان و نوجوانان يكي از 
انگيزه‌هايي اســت كه مي‌تواند به فيلم‌سازان كمك 
كند. اگر حمايت و سياست‌گذاري درست وجود داشته 
باشد و قصه‌هاي خوب از مدت‌ها قبل شناسايي و براي 
توليد آنها برنامه‌ريزي شود، مي‌توان اميدوار بود كه 

آثار ماندگارتري در اين حوزه توليد شود. 
سرآهنگ: من هم معتقدم اگر بتوانيم كودك و 
نوجوان امروز را درست بشناسيم، مي‌توانيم آثار 
مؤثرتري براي آنها بســازيم. اين بچه‌ها آينده‌ساز 
هستند و فيلم مي‌تواند روي نگاه و مسير زندگي 
آنها تأثير بگذارد. در »نــور« تلاش كرديم درباره 
اميد، اراده و تــاش صحبت كنيــم و اميدوارم 
مخاطبان، به‌ويــژه كودكان و نوجوانــان، با فيلم 

ارتباط برقرار كنند. 

»نور« بيماري را از زاويه اميد روايت مي‌كند
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گفت‌وگوي »جوان« با تهيه‌كننده و كارگردان فيلم سينمايي »نور«
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